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  يدهكچ
هـاي معنـوي انسـان و میـزان گسـتردگی آموزه حـوزه سـلوك، علم عرفان متناسب با تعریفی که از انسان و جهان دارد

شـده از ظـاهر بـه بـاطن عـالم اسـت و ابعـاد  انسان موجودي کشـیده، گرداند. در نگرش عرفانیرا معین می اشمعنوي
زنـدگی  گونـاگونظواهر بیرونـی و شـئون ، روقیامت طراحی شده است. ازاین برزخ و، در تناسب با دنیا، وجودش گوناگون

به دنیـا و آخـرت  خورد و شأنی فراگیر نسبتاجتماعی و سیاسی انسان نیز در تعامل و تناسب با عالم غیب رقم می، فردي
اسـلامی را  ۀکشاند و او حق ولایت سیاسی جامعـسیاست می ةعارف را به حوز، شناسی عرفانانسان، رواینکند. ازپیدا می

  سپارد.به انسان کامل می

  اجتماع.، ولایت، جامعه، خلیفه، انسان، سیاسی، عرفانها: کلیدواژه
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  مقدمه
از انقـلاب  پـس متون عرفانی اسلام وجود ندارد و این ترکیـب ۀدر سابق، »عرفان سیاسی«ترکیب لفظی 

قـدرت سیاسـی  ۀدر عرصـ هآمده ناشی از حضور فقهاي شـیعشرایط خاص پدید سبباسلامی ایران به 
که برگرفته از مبانی اسلام سیاسی بوده و در حاشیه مباحث نظري حکومـت ، طلوع کرده است. این لفظ
هـم بـر ، توانـدحاصـل گردیـده و می» سیاست«و » عرفان«، دو کلم از ترکیب، اسلامی تولید شده است

هاي عرفانی دلالت کند و هم بر نگرش عرفانی بـه مقـام سیاسـت دلالـت توجه سیاسی به سراسر آموزه
، زایی اسـلامیشرایط کنونی تاریخ تشیع و عزم فقیهان شیعی مبنـی بـر تمـدنسبب به ، همهنماید. با این

انقـلاب از  هـاي اسـلامی پـسیند تولیـد آموزهاگیرد و در فرتاریخی نیز به خود میاین ترکیب صورتی 
  نماید.اي براي عرفان اسلامی ایجاد میجایگاه اجتماعی ویژه

پژوهش جامع و مستقلی که با نگرش درجه دوم ، در بعد نظري و در حوزة موضوع این تحقیق
را در قالب یک تحقیق مستقل ارائه  شناختی آنبه حوزة عرفان سیاسی نگریسته باشد و مبانی انسان

اند و نگرشـی از ها در مسـائل عرفـان سیاسـی وارد شـدهدر دست نیست. برخی از پژوهش، نماید
در  ابرقـوئیو یـا الانسـان الکامـل در مجموعه رسـائل عزیزالدین نسفی ، موضع مبانی ندارند؛ مثلاً

اخلاق حکومت ، دارياست و دربارة آیین مملکت که اثري مستقل در عرفان سیاسی، البحرینمجمع
اند. برخـی مستقلاً در بین مبانی بحث نکرده، گویدو اصول عرفانی سیاست ملک و ملت سخن می

در حین پژوهش بـه ، اندکه خصوصاً با نگرش بیرونی به عرفان سیاسی پرداخته، هادیگر از پژوهش
در جریان کلـی ، شناختی عرفان سیاسیهاي انسانجنبهاند و به برخی از برخی از مبانی اشاره کرده

بخـش مشخصـی را بـه ، فلسفۀ عرفان سیاسیدر کتـاب  بهرام دلیر، اند؛ مثلاًنگاهی کردهپژوهش نیم
هایی همچون کتـاب شناختی عرفان سیاسی اختصاص داده است. همچنین است تحقیقمبانی انسان
مهدي فدایی نوشتۀ ، زیزالدین نسفی تا صدرالدین شیرازيسیاسی عرفانی در ایران از ع ۀپیدایی اندیش

، (حکـاكمحمد حکـاك سـیدنوشـتۀ ، »عرفـان و سیاسـت«)؛ مقالۀ 1388، (فدایی مهربانی مهربانی
رسـد ). بـه نظـر می1381، رضا صدرا (صـدرانوشتۀ علی، »عرفان و سیاست، فلسفه«)؛ مقالۀ 1381

» شناسـی عرفـان سیاسـیانسان«جـامع و مسـتقل بـه صورت هاي مذکور علاوه بر آنکه بهپژوهش
توجهی که آثار قابل، شناسی عرفان راهاي محوري و اساسی انسانحتی برخی از مؤلفه، اندنپرداخته

  اند.از نظر دور داشته، در نگرش سیاسی عرفان دارد
بـا  وه نمایـد ئـشناختی عرفان سیاسـی اراکند تا فهمی جدید از مبانی انساننوشتار حاضر تلاش می
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سـت مطالعـات فهرتري از زنـدگی آدمـی در شـئون وسـیع، عرفان اسلامی ۀشناساننگرش انسان ۀتوسع
که انسـجام و همـاهنگی علـوم اسـلامی شـرطی ، زاي شیعیدر افق تمدن، روياینعرفانی وارد شود. از

گـردد و بـر همـین می فعالیت عارفان متناسب با مبانی عرفان ترسیم ةعرفان و حوز، استدر آن اساسی 
بـه میـزان ، . بنابراینیابدمیفعالیت عارفان توسعه  ۀهاي عرفانی نیز متناسب با گسترش دامنآموزه، اساس

، گـرددتر میها و مسائل عرفانی نیز وسیعبایسته، هاآموزه ةحوز، شناختی علم عرفانانسان ۀگسترش دامن
مانـد. سیاسـت شمول علم عرفان خـارج نمی ةنیز از دایرتا جایی که هیچ شأنی از شئون زندگی انسانی 

شـناختی انسان ۀبـا گسـترش دامنـ، که بخش مهم و غیرقابل انکاري در زندگی اجتماعی انسان است، نیز
شـناختی عرفـان اهداف و اصـول روش، گیرد و در چتر مبانیهاي عرفانی قرار میآموزه ۀدر سای، عرفان

  گردد.بازخوانی می
ه از دو سطح و منظـر متفـاوت دنبـال کرا دارد قابلیت آن ، رخصوص عرفان سیاسیمطالعات د

رده اسـت و الزامـات کـتعریف و تبیین جدیدي از عرفان سیاسـی ارائـه هریک  شود. این دو نگاه
هاي سیاسی عرفـان بـوده و معنـا عرفان سیاسی به معناي گزاره، خاصی به همراه دارد. در نگاه اول

ند و در امور سیاسی که از موضع معنوي و اشراقی به سیاست نظر میکی است سک» عارف سیاسی«
هاي و اهمیت سیاست را در آموزه، بوده» سیاست عرفانی«راستا با مفهوم هم، دخالت دارد. این معنا

معـارف عرفـانی و معنـوي داراي دو بخـش ، مطابق این تعریـف، کند. بنابراینعرفانی برجسته می
ه بخش سیاسی آن غالباً در حوزة مسائل اجتماعی عرفان و مبحـث پردامنـۀ کوده فردي و سیاسی ب

آن بخش از مباحث علم عرفان است » عرفان سیاسی«، قابل مشاهده است. به عبارت دیگر» ولایت«
نگـاه معنـوي و اشـراقی دارد. ایـن ، ه به حوزة سیاست و اجتماع مربوط شده و دربـارة سیاسـتک

را بـه » عرفـان«، )54ص، 1385، دربارة عرفان سیاسی است (جوادي آملـی که دیدگاه رایج، نگرش
 .داندمنشانه نمینشینی و سلوك صوفیمعناي گوشه

از ، نـدکومتی بـه ذهـن خطـور مـیکـانقلاب اسلامی و در تراز فقه ح ۀه در سایک، سطح دوم بحث
، »عرفان سیاسـی«نماید. در تعریف دوم از نسبت آن را با سیاست بیان می، اویدهکدیگري عرفان را  ۀزاوی

به سیاسـت نظـر دارد. در » علم عرفان«ابعاد  ۀهم، ارویکرد حکومتی به عرفان منظور است که در این معن
، معرفـت و جامعـه، بـه انسـان، شناسـیشناسـی و معرفتانسان، شناسیسطوح هستی ۀهم، این نگرش

در یـک ، سـازي تکامـل انسـانیها و زمینهو تربیت معنوي انسان رداسی و تاریخی داسی، نگرشی جمعی
انسانی که در راه کمـال و ، در این تعریف، شود. در واقعجو میوجسترا آل و مطلوب نظام سیاسی ایده
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اي هـشـئون و آموزه ۀبلکـه همـ، فرد تنها و بریده از تـاریخ و جامعـه نیسـت، سلوك الی االله قرار گرفته
شود که در میان جمع زنـدگی کـرده و قـرار اسـت در بـین کمالی عرفان براي فردي طراحی و تعبیه می

مراتب سلوکی را طی نماید. البته ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه عرفـان ، جامعه و در قلمرو دولت اسلامی
فان سیاسی بـراي بلکه شرایط مطلوبی که عر، حاکمیت دولت دینی معنا داشته باشد ۀسیاسی تنها در زمان

 .استهاي فرهنگی ناشی از حاکمیت دولت اسلامی زمینه، تکامل آدمی در نظر دارد
تر در معنایی جـامععنوان به معناي دوم عرفان را، نوشتار حاضر با قبول نگرش اول به عرفان سیاسی

رسـد تکاملی و نهایی علم عرفان در حوزه تمدن و سیاست اسلامی است. به نظر می ۀنظر دارد که مرحل
ها ایفـاي نقـش بالاترین سطح از مراحل تکامل علم عرفان است کـه در مقیـاس تمـدن »عرفان سیاسی«

در تکامـل علـم  »فـردي«شـود. عرفـان پردازي محسـوب میکند؛ چراکه سیاست رکن اساسی جامعهمی
از آن به عرفان سیاسی ارتقا یافته و سلوك انسـانی را در مقیـاس تمـدن  پساجتماعی و  عرفان به عرفان

عرفان سیاسی سطحی از تکامل علـم عرفـان ، . بنابراینکندمیدینی و از موضع حاکمیت اسلامی بررسی 
معتبـر ، هاي خویش ملاحظه کـردهآموزه ۀهاي سیاسی را در پهناجتماعی و کنش، است که سلوك فردي

کنـد و سراسـر تعـالیم خـود را داند. عرفان سیاسی آدمی را موجودي اجتماعی و سیاسی ملاحظه میمی
یکـی از ، روایـنکنـد. ازر یـک تمـدن بشـري زنـدگی میکه در بست نمایدبراي ارتقاي انسانی تنظیم می

معـه و هاي معنـوي سـلوك عرفـانی در جاتوجه به زمینـه، ترین ملاحظات تربیتی در عرفان سیاسیمهم
  هاي کلان آن است.گذاريسیاست

توجه به این نکتـه اسـت کـه انسـان موجـودي ، شناسی عرفان سیاسیاولین زمینه در شناخت انسان
موجـودي در حرکـت بـه ، کلامی و فیزیکی است. انسان در علم عرفان، تر از انسان فلسفیفراتر و جامع

شناسـی . انساناسـتاش وحـانی و غیرمـاديابعـاد ر، سوي تکامل معنوي بوده و بخش اعظم وجـود او
ابعـاد غیرمحسـوس  سویکعرفان ترکیبی از تعالیم وحیانی و اشراقات ربانی در قلب عارف است که از 

لوازم التزام به ابعاد معنـوي بشـر را در اعمـال قلبـی و قـالبی ، و از سوي دیگر، کندانسان را توصیف می
  نماید.جو میوانسان جست

قـادر نیسـتند ، درك مناسبی از انسـان اجتمـاعی نداشـته، فردي ةقص و محدود به حوزهاي ناعرفان
جمعـی  ةهایی در حوزهاي فردمحور دلالتگرایی جریانباطندر جامعه ترسیم نمایند. در واقع،  انسان را

هـاي خصوصـی و غیرجمعـی سلوك معنوي نیز مقید به حوزه، سبببه دنبال نخواهد داشت و به همین 
شود کـه انسان به موجودي در حرکت به سوي تکامل تفسیر می، شد. اما در عرفان سیاسی اسلام خواهد
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بلکه مقیـاس سـلوك انسـان را ، شودتر از فرد و حتی فراتر از جامعه تفسیر میالبته بستر حرکتی او فراخ
با هسـتی و عـالم ، تردامنهتر و پهنکند. وي علاوه بر آنکه در سطحی عمیقدر قیاس با تاریخ ارزیابی می

هاي موجـود در زنـدگی را در سـلوك معنـوي خـویش دخیـل مؤلفهۀ کند و هموجود ارتباط برقرار می
نشینی و انـزواي ماند و گوشهتفاوت نمیاصلاح و تربیت جامعه و تاریخ نیز بی، نسبت به تکامل، بیندمی

، سـواز یک شناسی عرفان سیاسیانسان، بنابراینداند. انحراف در سلوك معنوي می، اجتماعی را به نوعی
و از ، کنـدهاي ارزشی رفتار یک فرد را در بستر اجتمـاعی و سیاسـی تحلیـل میتربیت معنوي و ویژگی

هـاي توجهی از مراحل سلوك معنـوي را متوجـه ابعـاد سـلوك جمعـی و امکانبخش قابل، سوي دیگر
  داند.موجود معنوي در جامعه اسلامی می

آدمـی متفـاوت توجه بـه سـطوح وجـودي ، نظر در عرفان سیاسیدوم در شناخت انسان مورد ۀزمین
هاي اجتمـاعی و سیاسـی خواهـد داشـت. سـطوح متفـاوت وجـود انسـان در مقیـاس است که دلالت

از برآمـده چراکـه حقیقـت جامعـه  ؛گـرددجامعـه انسـانی می، گوناگونموجب ظهور سطوح ، اجتماعی
توجه بـه ارتبـاط و پیوسـتگی ، دیگر ۀو تعامل و ارتباط متقابل آدمیان است. زمیناشتراکات جمع انسانی 

جهانی انسان و جامعـه را از شـئون هاي باطنی و ظاهري انسان و هستی است که شئون اینوجودي لایه
توجه بـه شـأن ، شناسی مطلوب در عرفان سیاسیکند. آخرین حیثیت فهم انساناخروي آن تفکیک نمی

تماعی انسان کامل و مشروعیت عرفانی حاکمیت سیاسی انسانی اسـت کـه نسـبت بـه دیگـر ولایت اج
تري در وجود خـویش گـردآوري هاي وجودي بیشتري برخوردار بوده و کمالات افزوناز بهره، هاانسان

ها عرفان را فراتر از مقیـاس فـردي و حتـی گروهـی و اجتمـاعی بـرده و کرده است. توجه به این زمینه
  گرداند.مد میارا در قامت تمدن و سیاست کار آن

  سلوك آدمي در پهناي جامعه و تاريخ
ون وي را بـدون تـأثیر ئیک از شکند و هیچکه عرفان سیاسی آدمی را موجودي اجتماعی تلقی میروآناز

 تربیت معنوي و عرفانی قلـب آدمـی را نیـز امـري منقطـع از تـاریخ و جامعـه، داندو تأثر اجتماعی نمی
شـئون ، کند. بر همـین اسـاسها ارزیابی مییند زندگی اجتماعی و فراز و فرود تمدنارا در فر آن، ندیده

بـر حـالات قلـب و تکامـل و یـا ، به سهم خویشهریک ، هاي اجتماعی داردانسانی که دلالت گوناگون
توانـد عرفـان نمی، روایـنکنـد. ازسـاد را بـراي آن فـراهم میاقتضائات صلاح و ف، تکاثر آن نقش داشته

  زایی باقی بماند.تفاوت به فرهنگ و چگونگی تمدنبی
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  هاي نشئات وجودي انسان در جامعهدلالتـ ۱

، و نشئات وجودي گونـاگونی اسـت (قشـیريمتفاوت هاي انسان داراي ساحت، در نظر عارفان اسلامی
صـورتی از جهـان هسـتی تکـوین  در تناسب با مرتبـه و، ) که هر بعدي از این ابعاد166و165ص، تابی

حکایـت از ، آن تبـعبـهها نشان از وجود مراتبـی در انسـان و هسـتی دارد و بنديیافته است. این تقسیم
  .)495ص، تابی، کند (ترمذيمیحکایت در هر مرتبه  گوناگونیوجود و ظهور آثار 

کـه در تناسـب بـا سـه  هسـتندبرزخی و اخروي ، دنیوي ۀآدمیان داراي سه نشئ، در نظر برخی عرفا
  برزخ و آخرت طراحی شده است.، جهان دنیا

ئـس ظاهره و قشر ادناي آن بدن ملکیـظاهره که مظهر آن حوا ۀدنیاویّ ۀاول نشئ  ۀبرزخیـ ۀه اسـت. دو نش
اسـت کـه ه ۀ باطنیـغیبیـ ۀنشئ ی است. سوممتوسطه که مظهر آن حواس باطنه و بدن برزخی و قالب مثال

  .)85ص، 1378، خمینی موسويه است(قلبیقلب و شئون ، مظهر آن
کـه  نـدبـه هـم مرتبطاي گونهاز این نشئات بههریک  دارد.متفاوتی این حقیقت واحدي است که مراتب 

بلکه تعبیر ارتباط نیز از ضـیق مجـال و تنگـی قافیـه اسـت؛ بایـد «، کندبه دیگري سرایت میهریک  آثار
خـداي متعـال ). 387ص، 1375، خمینـیموسـوي » (یک حقیقت داراي مظـاهر و مجـالی اسـت :گفت

بـراي علـومی ، زمینـهادراکاتی براي انسـان تعبیـه نمـوده و در همـین ، از این سه نشئههریک  متناسب با
هریـک  خود متناسب بـا ها با تربیتانسانهمان). ها قرار داده است(از این لایههریک  پرورش و تقویت

، هـااز ایـن جهانهریـک  سلوك نموده و حیات خـویش را در، آن سطحدر ، هاي وجودي مزبوراز نشئه
بـه تکامـل ، اشانسانی است که در هر سه سطح از سـطوح وجـودي، »انسان کامل«رسانند. به تکامل می

برزخ و قیامت را در طول همین حیات موقت خویش طی کرده باشد. او بـا ، گانه دنیارسیده و عوالم سه
عـوالم هسـتی طـی  ۀمسیر سـلوك را در همـ، نفس و قلب خویش، کالبدتربیت و تنظیم مناسبات میان 

مند خواهد شـد. آخرت نیز بهره در دنیا و، وجودي از این سه عالم ةکند و به حسب میزان رشد و بهرمی
نباید تصور نمود که سطح ظاهري انسان مربوط به دنیاست و جزاي آن نیز در همین عـالم داده ، روایناز

آن در آخـرت مشـخص  ۀبرزخی و قیامتی انسان نیز مربوط به عالم غیب بـوده و نتیجـ شود و سطحمی
 پـسوجودي دنیا رقم خواهـد خـورد و  ۀدر همین نشئ، شود. سلوك و وصول آدمی در این سه عالممی

  شود.جایگاه اخروي انسان مشخص میهریک،  به حسب رشد، از مرگ
خـورد و بـا در بسـتر همـین جهـان رقـم می، جوديبا توجه به اینکه سلوك آدمی در این نشئات و

و قـانونی  علمـی، )770ص، 15ج، 1387، عنایت به آنکه جامعه از ترکیب آحاد و اتحاد قلبـی (مطهـري
از هریـک  هاي اجتماعی خواهد داشـت ودلالت، هر سه سطح مذکور در آدمی، شودها تشکیل میانسان
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، . به عبارت دیگـرسازدمیسطوح وجودي انسان و شئون و مراتب او بخشی از شئون وجودي جامعه را 
متناسب بـا ، جامعه یک کلی طبیعی است و وجود خارجی جامعه به وجود افراد است و بر همین اساس

هاي داشـتد. باورنفرهنگی و تمدنی ناگزیر، جوامع نیز از سه سطح باورهاي قلبی، انسانگوناگون شئون 
جامعه موجبات تکوین فرهنگـی متناسـب بـا خـویش را دارد کـه هنجارهـاي رفتـاري و عملکردهـاي 

 ةحـوز، هـاي خـارجی و بیرونـی گردیـدهاجتماعی است و همین رفتارها نیز منجر به تصرف در عینیت
  کند.تمدنی را تغذیه می

اعمـال و ابعـاد مـادي و ظـاهري  کالبـد، که مربوط به عالم ماده است، سطح ظاهري و ابتدایی انسان
فقـه بـالمعنی «). 387ص، 1375، خمینـیموسوي اوست که علم فقه در تناسب با آن طراحی شده است(

هـاي فـردي و اجتمـاعی سـعی در تنظـیم کنش، رفتار آدمیان بـوده ةکنندعلمی است که تنظیم »الاخص
آور داراي تکـالیفی حقـوقی و الـزام خـود را، انسان در تناسب با رضایت شارع دارد. آدمی در این سطح

گیـرد. علـم فقـه در ایـن مرتبـه از وجـود حقوقی را نیز در قبال دیگران بر عهده می، بیند و در مقابلمی
گمارد. در تناسـب بـا ایـن فعال است و به ریاضت و تربیت این بخش از مراتب آدمی همت می، انسانی

نظم سـطوح بیرونـی ، یابد و به نوعیامعه نیز اهمیت میسطح ظاهري و کالبدي ج، لایه از وجود آدمیان
 که در بـالاترین مرتبـۀ، هاي فقهی و حقوقی خواهد بود. علم فقهو کالبد تمدنی جامعه برگرفته از بایسته

دار تنظیم کالبد ظاهري جامعـه و تعیـین حقـوق عهده، دهده میئفقه حکومتی و فقه تمدن را ارا، خویش
بـه نظـم ، ها در چـارچوب قـوانین اجتمـاعی و حکـومتیدمان است. رفتار انسانو تکالیف اجتماعی مر

  گردند.شود و متخلفان در این نظام حقوقی مجازات میکشیده می
بـوده کـه در تناسـب بـا عـالم بـرزخ و جهـان میـانی طراحـی شـده  »نفـس« ۀنشئ، دوم انسان ۀنشئ
اراي اهمیت جدي اسـت و تربیـت د، این بخش از وجود آدمی). 387ص، 1375، خمینیموسوي است(

گناه و جـرم انسـانی بـا معیارهـاي ، شود. در این مرتبهآن از ضروریات سلوك در این نشئه محسوب می
شود و بسته به حـالات نفسـانی و ملکـات روحـانی و یـا شـیطانی انسـان حقوقی و فقهی سنجیده نمی

 ه اواگنـ امـا، و مجـرم محسـوب گـرددکار گناه، ارزیابی خواهد شد. ممکن است شخصی در این سطح
وجـودي  ۀهاي اجرایی نگردد. علم اخلاق در تناسب با این نشـئظهور قانونی نداشته و مشمول ضمانت

کند. علم اخلاق سعی دارد بـا کسـب فضـایل اخلاقـی و دفـع رذایـل و صیرورت نفس را مدیریت می
و موانع صفاي نفس و خلوص بـاطن را  یدبیاراآدمی را به صفات و ملکات پسندیده ، هاي نفسانیپلیدي

سـطح دیگـري در مقیـاس اجتمـاعی شـکل ، از انسان زایل کند. متناسب با این بخش از وجـود انسـانی
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اخـلاق جمعـی و ، وجـود فرهنگـی شـناخته شـود. هنجارهـاي اجتمـاعیعنوان به تواندگیرد که میمی
تر نسـبت ه است که در سطح بنیـاديفرهنگی یک جامعهاي اي از وجودمجموعه، گذاري عمومیارزش

  .کندتري از جامعه را نمایندگی میگیرد و شأن عمیقبه فقه قرار می
محوریـت بـا علـم عرفـان اسـت و ، ست. در این نشئهوا »اخروي ۀنشئ«، سطح سوم از وجود انسان

ت قلـب کـانون ادراکـا). 389ص، 1375، موسوي خمینی( شودکانون توجه و تربیت محسوب می، قلب
علم متناسـب بـا ، رواین) و از390 ص، 4 جق، 1417، یئ(طباطباهاستغیرمفهومی و عواطف و گرایش

ها بسـته بـه شـدت و ضـعف انسان ۀکه در هم، علم مکاشفت و معاینت حقیقت است. این ادراکات، آن
اعـلاي شود و در حـد مبناي حقیقی علم و عمل عارف محسوب می، وجود متفاوتی دارد، حالات قلبی

، به میزان روشـنایی و طهـارت قلـب). 49 ص، 2ج، تابی، عربیابن( شهود وحیانی انبیاي الهی است، آن
گـردد. تقویـت باورهـاي قلبـی و تر میتر گردیده و علوم حضوري انسان شفافهاي باطنی نابدریافت

انی نیـز متحـول انسهاي گردد عمل و گرایشموجب می، قلب به سوي حقیقت عالمهاي تربیت گرایش
، هاي رفتاري در تناسب بـا نظـام تکـوینی و تعـالیم تشـریعی محقـق گـردد. دركافعال و قالب، گردیده

کشف و تربیت این نشئه از وجود آدمی از اهداف اساسی و محوري حرکت انبیاي الهـی و اولیـاي دیـن 
سـان اسـت. هرچنـد انبیـاي ل در این بخش از انتوجه و تأمّ، هدف از بعثت و ارسال کتب وحیانی، بوده

 ۀاما هـدف از همـ، انده کردهئهاي خویش اراحقوقی و اخلاقی فراوانی را در آموزه، الهی نیز تعالیم فقهی
  تربیت قلوب مردمان و طهارت عقل از اوساخ غفلت است.، این تعالیم

  وحدت سطوح جامعه ـ۲

ظ بـه دو بـدون تحفـ، ون اجتمـاعیاز شـئهریـک  سـلوك در، انسان و جامعه ۀگانبا توجه به سطوح سه
مقـدماتی  ۀ گـامیمثابـبههریک  چراکه ؛)388ص، 1375، خمینیموسوي (نیستپذیر دیگر امکان ۀمرحل

آدمـی پـاي در عـالم ، هاي برزخشود. بدون طی طریق دنیا و گذشتن از گردنهبراي دیگري محسوب می
م دنیـا و . این ترتـب و تقـدّکندقیامت وارد  ۀتواند مستقیماً خود را در نشئقیامت نخواهد گذاشت و نمی

 ۀتـوان تـرك دو نشـئ، اشگاه انسان در حیات دنیويامري حقیقی و دایمی است و هیچ، برزخ بر آخرت
هـاي اخلاقـی و تکـوین حوزه، اخروي را نخواهد داشت. اما در سـوي دیگـر ۀابتدایی و سلوك در نشئ

شـده و در جهـت همـان عقایـد نهادینه رددینی دا ۀجامع فقهی نیز وابستگی شدیدي به باورهاي بنیادین
هاي باورداشـت، سـبباست و به همـین  دوطرفه، ارتباط میان سطوح مذکور، کنند. بنابراینسوگیري می

، دیگـر سـويامـا از  .اساسی و محوري تشکیل فرهنگ و تمدن آن جامعـه اسـت ۀقلبی هر جامعه زمین
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 ۀی نیز موجب تقویت فرهنگ و ارتقاي ادراکات معنـوي جامعـسازي الهپردازش صحیح جامعه و تمدن
طلبنـد و سـلوك سلوك و عملی متناسـب بـا خـویش را می، هاباورداشت، اسلامی خواهد شد. در واقع

کسی اسـت کـه بـا  »انسان کامل«مطلوب فرهنگی نیز دوباره بر تقویت باورهاي قلبی جامعه مؤثر است. 
، 1375، خمینـیموسـوي و متوجـه دنیـا از منظـر آخـرت باشـد (تحفظ به هر سه نشئه سـلوك نمایـد 

  در وحدت نفس و جامعه است.مندك چراکه تکثر شئون  ؛)388ص
) و 772، ص 15، ج 1378مطهـري، با توجه به آنکه انسان در ترکیب حقیقی بـا جامعـه قـرار دارد (

در شـئون ، )120ص، 1391، باورهاي قلبی او در اتحاد با باورهـاي جمعـی و فرهنگـی اسـت (پارسـانیا
هاي وجـودي جامعـه و منقطـع از لایـه گرددمیدیگرش نیز با دیگر شئون رفتاري و عینی جامعه متحد 

در  گیـرد و نفـس اوومی جامعـه قـرار میهاي عمـقلب آدمی در اتحاد با باورداشت، قرار ندارد. بنابراین
کنـد. بنـابر جمع حرکـت می ةشدقوانین پذیرفتهدر چارچوب ، یگانگی با ابعاد فرهنگی جامعه و کالبد او

جامعه داراي حقیقت وجـودي متصـلی ، متناسب با سطوح وجودي انسان ذکر شد، مراتبی که در جامعه
از سـطوح وجـودي جامعـه بـر هریک  است که صاحب مراتب گوناگونی از ظهورات و تجلیات است.

ا عنایـت بـه دیگـر سـطوح و در تعامـل بـا هر مرتبه ب، و در حقیقتاست  دیگر سطوح خویش اثرگذار
اتصـال وجـودي بـه شـئون  سـببشئون دیگر اجتماعی متکامل خواهد شد. این سـطوح اجتمـاعی بـه 

  .تأثیر و تأثر از آن شئون نیز هستند داراي، انسانی
هاي فرهنگی مؤثر اسـت گذاريقلبی یک جامعه بر چگونگی هنجارها و ارزش هايباورها و گرایش

هـاي ه و ظواهر عمل تودهکالبد جامع، . در مقابلآیدمیشمار به هاحقیقی تمدن ۀماینگ جانو بخش فره
قلبی و یـا پـرورش آن  هايمستقیماً سستی گرایش، تقویت و یا تضعیف هنجارها کمک نموده مردمی به

 ی توجـهمقتضـبشري  ۀاز شئون جامعهریک  درك صحیح از، صورت . در اینشودرا موجب میباورها 
ه در میـان مراتـب مـذکور اهمیـت آنچـ، همـه. بـا ایناستبه سهم دیگر شئون اجتماعی در تقویت آن 

چگـونگی صـیرورت قلـب آدمـی در ایـن ، شـودري دارد و هدف نهایی سلوك معنوي شناخته میبیشت
  مناسبات است.

  هميت صورت جامعه و تمدن در تربيت قلبا ـ۳

قلـب و روح آدمـی ، بودهدنیا قابل انتقال به آخرت  که از این ايحقیقت انسان قلب اوست و تنها سرمایه
دیگر قواي بـاطنی و ظـاهري را نیـز تحـت ، و حالات آن استکانون صلاح و فساد آدمی  »قلب«است. 

دهد. همچنین صلاح و فساد قلب سهم بسزایی در تقدیر فرهنـگ و تمـدن بشـري تأثیر خویش قرار می
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، 1375، خمینـیموسـوي ( سـازدچراکه ساحت عقل و خیال انسان را نیز اسیر حالات خویش مـی ؛دارد
 ةربانی تعامل مهمـی بـا حـوز ۀاست و این لطیف »قلب«کانون صلاح و فساد انسانی ، در نتیجه). 400ص

  فرهنگ و جامعه دارد.
و ملک و ملکـوت ، دتجرّماده و ، اي است که مابین دنیا و آخرتقلب انسان لطیفه، در نگرش عارف

 ترین بخش وجود آدمـیشود. قلب مهممتأثر ، کسب معرفت نموده، تواند از هر دو طرفقرار دارد و می
هـاي ظـاهري انسـان اسـت و حتـی اراده و عـزم گفتـار و قالب، که در تأثیر و تأثر شدید با اعمال است

قلـب و  ۀی و قالبی هر کس مستقیماً صـفحاعمال قلب). 400ص، همان( کشاندانسانی را به دنبال خود می
گفتـاري ، مرزهاي اعتقـادي ۀهم، ر وجودي دل و جان آدمیتحول و تطوّ، در مقابل، دل او را متأثر نموده

ها نوردد و خود را به ساحت عینیـت و ابعـاد ظـاهري حیـات اجتمـاعی انسـانمیو رفتاري انسان را در
 ةبـا قـو، عقل و از سـوي دیگـر ةبا قو، سویک انسان که از قلب و ادراکات حضوري، رساند. بنابراینمی

از حیات معنوي را پذیرا خواهد شـد. قلـب بـه میزانـی از  متفاوتیهاي گونه، کار مستقیم داردسرو خیال
ها اثـر خـویش را در سـاحت قلـب سال، حساسیت و لطافت برخوردار است که گاهی یک عمل ۀدرج

مجالست با اهل معصیت و یا نشسـتن در مجلسـی ، هاي اخلاقیآموزهدر ، سببکند. به همین حفظ می
کـه تنـزهّ از آن و تنزیـه «کنـد می زشـتقلب را متأثر از اعمال ، گیردکه در آن معصیت خدا صورت می

  ).376همان، ص » (هاي دراز ممکن نشود و میسور نگرددقلب با سال
اي بریـده از جامعـه نبـوده و در پدیـده، یسلوك عملی انسـان و تربیـت قلبـ، هاي عرفانیدر آموزه

ر تربیـت قلبـی جامعـه همـت بـتنهـا علـم عرفـان نـه، خورد. بنابراینتناسب با شئون اجتماعی رقم می
هـاي آثـار و دلالت، دینـی ۀفرهنگـی و تمـدنی جامعـ، بلکه با توجه به ارتباط سـطوح قلبـی، گماردمی

تواند نسبت بـه بـازخورد ؛ چراکه نمیکندنیز دنبال می فرهنگی و تمدنی ۀهاي خویش را در دو لایآموزه
پرداز عرفـانی جامعـه، روسـت کـه عرفـان سیاسـیتفاوت بماند. از اینآثار فرهنگی و تمدنی بر قلب بی

دانـد. است و تربیتِ مناسبِ قلوبِ انسانی را بدون اصلاح و تکامل فرهنگ و تمدن اجتماعی ممکن نمی
آدمـی را در وابسـتگی شـدید نسـبت بـه  نۀگایند سلوك انسانی در شئون سهاعرفان سیاسی فر، در واقع

تـاریخ  ۀکند و گستردگی عوامل مؤثر در سلوك معنوي انسان را بـه پهنـگانه جامعه ارزیابی میشئون سه
عرفان سیاسی بـه ظرافـت و ، هرچند معتقد به جبرانگاري اجتماعی و تاریخی نیست. بنابراین، سنجدمی

بـا همـت در تربیـت و تکامـل ، توجـه نمـودهآنهـا  سطوح اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ میاناهمیت این 
  افزاید.بر غناي سطح فرهنگی و تمدنی آن می، سطوح ادارکی جامعه
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اما به حسب اهمیتـی کـه ، مذکور اشتراك وجودي دارند ۀگانهاي سهجوامع در صورت ۀهرچند هم
مراتـب اجتمـاع بـه خـدمت آن سـطح وجـودي دیگر ، دهداش میهر جامعه به شأنی از شئون وجودي

اي که ابعاد ظـاهري و دهند و در تقویت و پرورش آن شکوفا خواهند گردید. در جامعهتغییر صورت می
کند و لذت کالبد و رفاه جسـمی انسـان در کـانون تعـاملات و موضوعیت پیدا میدر آن کالبدي جامعه 

هاي حضـوري و هنجارهـاي فرهنگـی نیـز بـه باورداشـت، یـردگهاي اجتماعی قـرار میگذاريسیاست
ابعاد مـادي و رفـاه بـدن و جسـم عنصـري  ۀدر مسیر توسعرا کالبد اجتماعی ، خدمت این مقوله درآمده

، جسم ظاهري قـرار گرفتـه ۀهمگی در خدمت توسع، نفس و بدن، قلب، نماید. در این جامعهتقویت می
قـرار در خدمت رفاه و لذت دنیوي و ظـاهري ، علم و عمل در آن کند کهصورتی از تمدن را شکوفا می

اي که به تربیت معنوي و سلوك عرفـانی انسـان توجـه دارد و آدمـی را در مسـیر جامعه، . در مقابلدارد
خدمت تربیت معنویت آدمـی و ابعـاد بـاطنی انسـان  درنفس و روح جامعه را ، کالبد، بیندلقاي الهی می

  زند.جدیدي از تمدن الهی را رقم میدهد و صورت جهت می
اي از فرهنـگ و اخـلاق اجتمـاعی را بـه جهانی گونههاي مادي و اینباورداشت، در جوامع غیرالهی

آدمی تکوین یافته است. همـین فرهنـگ  ۀجویاندنبال دارد که در تناسب با عقاید مادي و تمایلات لذت
و غفلـت و ظلمـت بیشـتر ادراکـات  محور است که بر تکاثر لـذتقتضی ظهور تمدنی مادي و شیطانم

خواهی انسان عصـر جدیـد و که مظاهر کنونی تمدن غربی برآمده از زیاده روآنازافزاید. قلبی جامعه می
بشـري  ۀجامعـتاریخ انسـانی و ، هاي نفسانی استزدگی افراطی او در پاسخ به تمایلات و خواهشماده

و مناسبات فرهنگ و تمدن را در جهـت ارضـاي  هحسی و مادي هستی گشود، رو به سوي ابعاد ظاهري
را » لـذت«ها انسـان، حد و حصر بشري متورم کرده است. در تـاریخ جدیـدنیازهاي مادي و شهوات بی

قلمـداد » نهایتبی طلبیرفاه«جهانی خود را و غایت حقیقی حیات این زندگی خویش تلقی کرده ۀسرمای
هـاي دیگـري از گیـرد و امکانروي آدمی قرار میهاي مشخصی پیشامکان، اند. در چنین شرایطیدهنمو

  سازند.جدید شرایط عمل آدمی را تسهیل و یا دشوار می يهاشود. امکانپرده زندگی او غایب می
بلکـه ، خـود و جامعـه نیسـتشـدن  عارف تنها به دنبال معنـوي، در نگرش عرفان سیاسی، بنابراین

هـاي جدیـد معنویـت در کردن مناسـبات کـلان اجتمـاعی و گشـودن امکان مقصد اعلاي خود را دینی
ها هـاي مـادي و یـا بـاطنی انسـانبـا گرایش داند؛ چراکـه تـاریخدر مقیاس تاریخ می هاروي انسانپیش

تـاریخ حیـات ، بعاد غیبی و شهودي عالماز اهریک  شود و به میزان توجه و التفات بهگشوده و بسته می
عرفان سیاسی مناسبات تکامـل معنـوي ، گیرد. بنابراینانسانی جهت و رنگ و بوي مشخصی به خود می
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هـا و کنـد و بـه امکانهـا در دل تـاریخ تحلیـل میرا در سـطح فـراز و فـرود امت و تکاثر مادي انسان
شده و خـود را در  ی که در گشودگی تاریخ دینی زادههاي تاریخ در زندگی بشر دقت دارد. انسانحوالت
هـاي هـا و تلـبسّ بـه ارزشري براي حرکت به سـمت خوبیظرفیت بیشت، یابدیک تمدن دینی میبستر 

کند و شخصیت ثابت و عـزم پایـدار او را هاي انسانی را سلب نمیگاه تاریخ ارادهالهی دارد. هرچند هیچ
توانـد اقتضـائاتی را در بسـتر زنـدگی فـرد و جامعـه ا جامعه و تاریخ میام، گرداندنابود و مضمحل نمی

ایشـان ، ایجاد کند که اشخاص را در کسب اهداف معنوي خود دچار مشکل و آسیب نماند و یا بعکـس
باور و ایمـان را نسـبت بـه رفتارهـا بـه حـداقل  ۀجهت کرده و فاصلابعاد قدسی و معنوي عالم هم ارا ب

، بلکه در سطحی بـالاتر، عرفان سیاسی صرفاً به رفتار و ملکات قلبی توجه ندارد، سبببرساند. به همین 
به دنبال رفع موانع و تحصیل اقتضائات سـلوك در ، به سبک زندگی و زیست جمعی آدمیان توجه نموده

  هاي مادي و ظاهري اجتماع است.لایه
ها و خانـه، احـی شـهرهاطر ةسـبک معمـاري و شـیو، تنظیم چگونگی مناسبات اجتمـاعی سیاسـی

موضـوعاتی اسـت  جملـه از، ها و همچنین چگونگی ساختار قدرت و نظامات حقوقی و قضاییخیابان
عرفـان ، شـود. بنـابراینحیـاتی محسـوب می، اهمیت و براي تربیـت انسـانکه در عرفان سیاسی داراي 

داراي ، معنـوي مـردمینـد سـلوك اسیاسی مقولات تمدنی و ظواهر زندگی فـردي و اجتمـاعی را در فر
، 1379، آشـتیانیو  (امـامی» صـحف البصـرالقلـب مُ«چراکـه  ؛دانـدنقشی عمیق و غیرقابل اغمـاض می

قلـب ترسـیم  ۀو اعضاي مرتبط با عالم خارج) تماس دارد مستقیماً بر صـفحچشم ( اچه ب ): هر378ص
اصـول بـاطنی و معرفتـی  رفرهنگی واقتصادي آن متکی بـ، اي که سازوکار نظام سیاسی. جامعهگرددمی

، اجتمـاعی و سیاسـی راه داده اسـت، سطوح زنـدگی فـردي ۀدین بسط یافته و تعالیم وحیانی را در هم
گر براي زندگی مؤمنانه و کسب فضـایل و مقامـات معنـوي فـراهم آورده اسـت. بستري آماده و تسهیل

کسـب فضـایل ، و بعکـس همچون حرکت در سطحی هموار و آماده است، حیات طیبه در شهر اسلامی
بـه را است که سـالک  يهمچون حرکت در زمین سنگلاخ و ناهموار، مادي اخلاقی و معنوي در تمدن

  اندازد.دشواري می
، تـربلکـه در سـطحی کلان، نیسـتبریده از خـانواده و اجتمـاع تنها نه سلوك معنوي انسان، بنابراین

در جهت و یا در تقابل با تاریخ مسـلط زمانـه رقـم مناسبات حرکت خویش را ، لباس تاریخ به تن کرده
قدرت انتخاب آن تاریخ و فرهنـگ ، بدون آنکه از قبل، شوندزند. آدمیان در بستري فرهنگی متولد میمی

، خـانواده، جهـت شـدن فـردهم، آنچه براي عرفان سیاسی اسلام مهم است، را داشته باشند. در این میان
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لهی و ایجاد بهتـرین بسـتر سـلوکی بـراي تکامـل معنـوي آدمـی اسـت. جامعه و تاریخ در مسیر قرب ا
سیاسی و بلکه تـاریخی دارد و بـه ، ملاحظات اجتماعی، همچنین عارف سیاسی در سلوك معنوي انسان

بـه تکامـل ، هاي فرهنگی موجودشـانجهان حیاتی و امکانزیست ۀدنبال آن است تا آدمیان را با ملاحظ
  رساند.بمعنوي 

  جامعه در تناسب با صور ملكوتي فرهنگ ـ اصالت۴
، روایـنهـاي اجتمـاعی هسـتند. ازمـال و کنشاع، عـالد افهاي رفتاري یک جامعه مولو ارزش هنجارها

اي متفاوت از ظهـورات تمـدنی جامعـه را تـأمین فرهنگ مرزي مشخص با باورهاي آدمی دارد و حوزه
مطـابق ، شـکاعمـال قـالبی انسـان اسـت و بی با در اتصال، کند. این سطح از مراتب وجودي جامعهمی

، که منطبع در نفس بـوده و در آخـرت استهاي ملکوتی مشخصی داراي صورت، متون مقدس اسلامی
کـه عـادت ، بخشی از اعمال انسان، شود. در آیات و روایات دینیدر قالب صورت جسم مثالی ظاهر می

اي شکل و صورت برزخی است و در همـین دنیـا دار، باشد شده ووجودي ا ۀنفس انسان گردیده و ملک
به وضوح قابـل رؤیـت اسـت. در ، ملکوت باز شده نیز براي اهل بصیرت و چشمانی که به عالم غیب و

خداوند کریم خوردن ظالمانه مال یتیم را عین خوردن آتـش معرفـی ، »نساء«مبارکه  ةسور 10 ۀشریف ۀآی
  ».سعَیِراً سیَصَلْوَنَْ وَ ناَراً بطُوُنهِمِْ فیِ یأَکْلُوُنَ إنَِّماَ ظلُمْاً میَاالیْتََ لَاأمَوَْالَّذیِنَ یأَکْلُوُنَ  إنَِّ« :نمایدمی

ـ عادت نفـس انسـان  اصطلاح بهـ نفسانی درآید و  ۀصورت ملک که یک عمل بهصورتیدر، بنابراین
یابـد ل میدر آدمی تمثـّ کند و رنگ و بوي آن فعلشباهت به حقیقت آن عمل پیدا میباطن آدمی ، شود

 از اسـت کـرده روایـت بصـآئر الـدَّرجاتدر  صـفاّر حسـن بنمحمدّ). 21ص، 1375، خمینیموسوي (
 امـام حضـرت : در خـدمتگفـت کـه بوبصیرااز  حمزهبیا بنعلیاز  ۀجبَلَ بنعبداهللاز  حسین بنمحمدّ

 اي شـوم : فـدایتکـردم عـرض، بـودیم طواف در حال کهآنگاه و  شدیم فحج مشر به جعفر صادق
ر بیشـت، بوبصـیرا : اينـدفرمود حضـرت» آمـرزد؟می را خلـق ایـن تمـام خداوند آیا«، خدا فرزند رسول

 نیـز نشـان من : بهکردم عرض محضرش گوید: بهمی بوبصیرا !نداو خوك از میمون بینیمی را که افرادي
 مـن چشـمان خود را بر روي دست از آن و پس ندنمود تکلمّ کلماتی به گوید: حضرتمی بوبصیرا .بده

 آن .شـد مـن دهشـت امـر موجـب و این، بودند و میمون خوك صورت به را کهآنها  دیدم من ند.کشید
 کـردم مشـاهده اولیـه ايهصـورت همـان را بـهآنهـا  و من ندکشید من بر چشم دست دوباره حضرت
  .)79ص، 47ج، تابی، (مجلسی
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در سطح اجتمـاعی نیـز ظهـوري واقعـی ، عمومی با تکیه بر نظام تشکیک ظهوري عارفان ةاین قاعد
 ۀوارد مرحلـ، وجـود انسـانی ۀحیـوانی و مرحلـ، نبـاتی، آدمی پس از طی مراحل معدنی، . در واقعدارد

کـه تبعـاً ) 120ص، 1379، پـذیرد (پارسـانیابـراي خـویش میحقیقتی جمعـی ، وجود اجتماعی گردیده
فرهنـگ حـاکم بـر یـک جامعـه و رفتارهـاي ، صـورتداراي صورتی بخصـوص خواهـد بـود. در این

نخواهـد  مزبور مستثنانیز از قواعد ، صورت هنجارهاي اجتماعی درآمدهکه به، شده از سوي جمعپذیرفته
تی ملکوتی و بـاطنی خواهـد بـود. اي گروهی نیز داراي حقیقفرهنگ اجتماعی و هنجاره، شکبود و بی

 ةشـدهنجارهـاي پذیرفتـهعنوان به رفتار دینی حاکم گردد و فرهنگ وحیانی، که در یک جامعهصورتیدر
و اگـر فرهنـگ مـادي و بـر ، افکنـداجتماعی جریان یابد حقیقت ملکوتی خاصی بر آن جامعه سـایه می

د حقیقت بـاطنی دیگـري شـایع خواهـد شـد. بـر حسـب مبنـاي محوریت شهوت و غضب جریان یاب
نظر از اثبات ترکیـب جامعه صرف، به انسان دارد صدرالمتألهینحکمت متعالیه و بر اساس رویکردي که 

هاي اجتماعی متفاوتی مواجهیم. البته ایـن دیـدگاه بـه کند و ما با جهانصور متنوعی پیدا می، حقیقی آن
آن اسـت کـه  مزبـورشـود. دلیـل مـدعاي هـا منجـر نمیایـن جهان ۀجانباین همهناپذیر بودن و تبقیاس

انسـان بـا علـم و عمـل خـویش متحـد ، اولاً، دانـد. از نظـر اومی »نوع متوسط«انسان را صدرالمتألهین 
بلکـه در تکـوین هویـت و ، ید و منضم بـه ذات آدمـی نیسـتشود؛ یعنی علم و عمل از عوارض زامی

وسـعت معرفـت و  سـبببه ، آگاهی و عمل انسان برخلاف حیوانات ۀدامن، ثانیاً ت.اسحقیقت او دخیل 
مطـابق برداشـت برخـی از ، سـبببه همین ). 45ص، 1379، پارسا نیااو بسیار گسترده متنوع است( ةاراد

تـدعی الـی  مـۀجاثیـه کـل ا مـۀو تري کلّ أ«فرماید: که می »جاثیه«مبارکه  ةسور 28 ۀشریف ۀبزرگان از آی
ها نیز داراي کتاب عمل و حساب و کتاب جمعی خواهنـد بـود تامّ، »کتبها الیوم تجزون ما کنتم تعملون

  .)310ص، 1389، ت غیر از کتاب عمل افراد خواهد بود(جوادي آملیو کتاب امّ
وحدت در عـین کثـرت و کثـرت در « ةقاعد، شناسی عرفانی تشیع براي تحلیل انسان و جهانهستی

شـناخته » مراتـب تشـکیکی وجـود«با عنوان صدراي شیرازي املّ که در حکمت متعالیه، را» وحدت عین
کثرات اجتماعی نیز باید در صورت وحدانی مشخصی استحاله شـوند ، کند. بنابراینپیشنهاد می، شودمی

را نظـام کثـرات ، باطن و هویت اجتماعی آن جمـععنوان به آن صورت وحدانی است که، و در حقیقت
صورت ملکـوتی حـاکم بـر بهیک جامعه  وحدت حقیقی، صورت. در اینکندخویش حفظ می ۀدر سای

کنـد. ایـن و هویت ارزشی و معنوي آن جمع را همین صورت بـاطنی معـین می آن جامعه وابسته است
هـاي اجتمـاعی هاسـت و از بطـن ارادهصورت ملکوتی و غیبی حقیقت باطنی رفتارهـاي جمعـی انسان
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حـق و  ۀتواند مجراي فیوضات معنوي خداوند به یاران جبهحق و جبهه باطل برخاسته است و می ۀجبه
  هاي شیطان به اولیاي خویش باشد.یا محل الهامات و هدایت

  امتداد جسمانيت آدمي تا روحانيت
نفـخ (دمیـدن)  ۀکـه در نتیجـ اسـت» جسـم«و  »روح«موجودي داراي دو سـاحت ، انسان در لسان دین

، اولاً، بنـابراین). 29 :روح الهی در جسم عنصري و مادي او زنـده گردیـد(حجر، د در کالبد انسانخداون
توانـد مسـتقل از بـدن انسـانی این حقیقت می، ) و ثانیا72ً:(ص در انسان حقیقتی غیر از بدن وجود دارد

، (مصـباح اوسـت انسانیت انسان به همین بعد غیرمـادي و غیرمحسـوس، ) و ثالثا10ً:(سجده باقی بماند
  .)176ص، 1389

در متفـاوتی هـاي سیاسـی آثار و دلالت، عرفا و حکما مبنی بر چگونگی اتصال روح و جسم ۀاندیش
انسـان داراي دو بعُـد روحـانی و ، ن و فیلسوفان ارسطوییاهاي مشاّئیطول تاریخ داشته است. در اندیشه

در ). 232ص، 1975، سـینا(ابن ب آن اسـتبعُد مادي مرکّ، جسمانی است که بعد روحانی اصالت داشته
هاي نظام سیاسی در دو بعد روحانی و جسمانی نیز قابـل تحلیـل اسـت و آثـار و پیامـد، نگرش مذکور

  تواند مستقل از ابعاد روحانی انسان تحلیل شود.سیاسی می
 م مـادي اونفـس و جسـ ۀتحول عظیمی در فهـم انسـان و رابطـ، المتألهینصدرظهور مباحث نفس 

نفـس ، مستقیم آن را در عرفان سیاسی شـیعه دنبـال نمـود. در ایـن نگـرش ةثمر توانایجاد نمود که می
، که اولین مرحله آن بوده و کاملاً مـادي اسـت، طبیعت ۀداراي حرکت جوهري اشتدادي است که از نشئ

و  گـرددمنتقل مـی، شودد مثالی برخوردار میکه نفس در آن از نوعی تجرّ، حیوانی ۀشروع شده و به نشئ
جـوهر ، در آخـرین گـام گـردد.در آن انسان داراي نفس ناطقـه می، انسانی شده ۀوارد نشئ، در گام سوم
، صـدرالمتألهین( نفس داراي ادراك خالص عقلی اسـت، شود که در آنعقلی می ۀوارد نشئ، نفس انسانی

  .)136 ص، ق1411، 8 ج، ق1411
آدمـی را موجـودي ، خود گرفتصدرایی صورتی عقلی بهکه در حکمت ، شناسی عرفانیانسان

از مادیـت بـه سـاحت ، بیند که در یک حرکـت اشـتداديشده از فرش تا عرش می ممتد و کشیده
، بنـابراین). 329ــ326 ص، 8همـان، ج ( معنویت و از طبیعت به وادي روحانیت بسط یافته اسـت

، 1372، ماي الهی است (موسوي خمینـیظرف تجلی اس، که در قوس نزولیهمچنان، انسان عرفان
در قوس صعودي نیز سیر خویش را در کسـب صـفات و اسـماي الهـی و فنـاي در ذات ، )45ص
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سـلوك عرفـانی نیـز ، کند. بنـابراینالیقین) طی میواسطه به عالم غیب (حقمطلق حق و اتصال بی
، عرفانی میان دنیا و آخـرتشناسی ماده رقم بخورد. انسان عنایت به ساحت طبیعت وتواند بینمی

بلکـه عـالم و آدم را در یـک وحـدت وجـودي و ، بینـدو روح و جسم دوگانـه نمی، ماده و تجردّ
بلکـه ، بعدي و داراي دو بخش نیستانسان موجودي دو، نماید. در این نگرشتشکیکی ارزیابی می

، اولاً، با این حکم طیفی متصل از ماده به عالم عقول است.، نفس و بدن او در یک وحدت وجودي
، زندگی سیاسی و اجتمـاعی او نیـز، جهانی انسان بریده از عالم معنا نیست و ثانیاًابعاد مادي و این
کند. زنـدگی در همین فرایند اهمیت بسزایی پیدا می، کننده در تقدیر معنوي او داردکه نقشی تعیین

ی نوع پوشـش و گـویش او نیـز در سازي و حتمعماري شهري و خانه، تعاملات اجتماعی، سیاسی
، کننده خواهد بود. بر این اسـاسمؤثر و تعیین، مهم، شده تا عالم غیب همین رشتۀ متصل و کشیده

داراي اهمیـت معنـوي و ، در نگـاه عـارف سیاسـی، سامان دنیا و بسط ابعاد ظاهري فرد و جامعـه
، هاي فلـوطینی و کلبـیندیشـههاي رهبـانی مسـیحی و ابرخلاف گرایش، جهانی است. در واقعآن

قابل احتـرام ، بلکه مقدس، مقدمۀ ابعاد باطنی عالم استتنها نه جسم و ابعاد ظاهري و مادي هستی
عارف سیاسی به ابعاد ظاهري زندگی فردي و اجتماعی نیـز توجـه ویـژه ، رواینو ذاتاً نیکوست. از

  معنوي و غیبی هستی نیست.دارد و درصدد نابودي ظواهر و ابعاد مادي به نفع ابعاد 

  ولايت اجتماعي انسان كامل
داراي جهات ربوبی است که ظهور حضـرت ربوبیـت را ، هر موجودي در عالم، در ادبیات عرفان نظري

. »لا مؤثر فـی الوجـود الا االله« :سازد و هر اثرگذاري و پدیدآوري در عالم از سوي اوستدر او فراهم می
اندازهاي ظهور ربوبیت خـدا گوناگوننـد. در برخـی جز خدا نیست. چشماثرگذاري ، پس در عالم وجود

) 39ــ38ص، ق1410، (موسوي خمینـی ربوبیت حق بر حسب مراتبش نمود یافته است، اندازهااز چشم
مراحل تکثر کشـیده شـده و بـه در مراتبی به ، از حضرت وحدانیه، حقیقت پایدار و مطلق عالم، در واقع
  :از استعبارت هاي ظهور لم زیرین متجلی شده است. مرتبهظهورات عوا در، تدریج

  الحقایق؛حقیقۀ حضرت ذات و ، تعین اول، غیب اول، غیب مغیب ۀ. مرتب1
  ؛شونددوم ذات که اشیا با صفت علمی در آن آشکار می ۀتعین ثانی و مرتب، . غیب ثانی2
  امر و عالم علوي و عالم ملکوت؛عالم ، ارواح و ظهور حقایق مجرد و بسیط و عالم غیب ۀمرتب .3
عـالم «، عالمی که بین عالم ارواح و عالم اجسام واسطه قرار گرفتـه و در زبـان شـرع، عالم مثال ۀمرتب .4

  خوانده شده است؛ »برزخ



   ۵۱شناختي عرفان سياسي مباني انسان

  هاي مادي؛. عالم اجسام و پدیده5
از آن بـه  ) و623ص، 1375، هاي ظهـور الهـی اسـت (قیصـريمرتبه ۀانسان کامل که جامع هم ۀ. مرتب6
  شود.هم تعبیر می »عمائیه ۀمرتب«

کـه داراي خلافـت کلـی الهـی و ، اتـم احمـدي ۀهاي ظهور به مرتبمرتبه ۀهم« نویسد:می امام خمینی
اول و دوم  ۀگـاه مرتبـ). 265 ص، ق1410، خمینیموسوي ( »پذیردپایان می، صورت ازلی و ابدي است

 ).1387، نیا(مهاجري تعبیر شده است »حضرات خمس«به ، هامرتبه ۀیکی دانسته شده و از مجموع
عنوان بـه نخستین حقیقتی است که در عالم وجود ظـاهر شـده و، خود ۀانسان کامل در بالاترین مرتب

خداوندي است کـه  ءمجلاي صفات و اسما، )138ص ، ق1410، موسوي خمینیترین کلمات الهی (تام
) و 142ص، 3جتـا، بی، عربـییابـد (ابندر وي تجلـی می اسما و صفات خویش ۀخداي متعال به واسط

اي رخ همچون اسم اعظم در هـیچ آیینـه، ممکنات سیادت دارد. بنابراین ۀبر سایر اعیان ثابت، عین ثابت او
شـود و هاي اسـمایی ظـاهر میمرتبـه ۀدر هم، جلوهسبب شود و به تابد و به هیچ تعینی متعین نمینمی

آن اسـت. او داراي  ةهمه اسـما بسـته بـه جلـو ةیابد و جلواندازها بازتاب میمچش ۀتابش نورش در هم
) و 74ص، ق1410، موسـوي خمینـیاحدیت اسما و اعیان و مظهـر حضـرت احـدیت جـامع اسـت (

حضـرت حـق جمـال ). 53ص، 1375، خمینیموسوي ( »تصرف نیست ۀیک از اسماء را در او غلبهیچ«
شـهود ذات حـق  ۀکه آییناو چنان). 74ص، ق1410، خمینیموسوي ( یندبانسان کامل می ۀخود را در آین

هاي کامـل کـاري را از سـوي خـود انسـان). 60ـ  59ص، همان( آیینه شهود همه اشیا نیز هست، است
توانـد فعل آنان در کمند زمان و مکان قـرار نـدارد و می، رواینخداست. از دهند؛ کار آنان کارانجام نمی

عوالم در برابر ولی کامل خاشع و فروتن هستند؛ چون اسـم  ۀمکان و بسط زمان باشد و همهمراه با طی 
  .)192 ص، همان( اعظم در اختیار اوست

جهـانی عد بیرونی و اینباطن نبوت است و نبوت نیز باطن رسالت. رسالت بُ، ولایت، در نگاه عارف
عـد بـاطنی و بُ گذارد. ولایـتاالله میولی ةو سمت تبلیغ و راهبري اجتماعی را بر عهد استاولیاي الهی 

دارد. نبـوت حقـایق را از ذات مطلـق الهـی دریافـت مـی، وحدانی عارف است که در صعق ربوبی ۀجنب
ستاند تـا اي میاي انسان کامل است که حقایق را از موجودات عقلی و عوالم واسطهمیانی و واسطه ۀجنب

نبـوت تشـریعی (نبـوت ). 643ص، همـانم آدمیان برسـاند (را به گوش عمو آن، در بعد رسالی خویش
 ظهور تام و کامل دارد و تجلی جـامع حقیقـت محمدیـه در شخص شخیص رسول اکرم، خاصه)

اما نبوت عـام (نبـوت انبـایی) ، )461ص، 1388، یزدان پناهتحقق یافته است ( اکرمدر وجود طاهر نبی
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سوي خداوند متعال و حمل پیام ویژه (شـریعت خـاص)  شدن ازکسانی است که ادعاي برانگیخته ةویژ
از حقـایق و معـارف بـاطنی ، شانولایی ۀغیب و جنب ۀاما به برکت اتصال به گنجین، از سوي او را ندارند

ـ به معنـاي متـداول کلمـه ـ انبیا  ةامري ویژ، نبوت عام برخلاف نبوت خاص، دهند. بدین معناخبر می
هرچنـد نبـوت ). 465ص، همان( توانند مصداق آن باشندمقربان درگاهش نیز مینیست و اولیاي الهی و 

پـذیرد اما نبوت انبایی هرگز پایان نمی، هاي ایشان به نهایت رسیدهانبیا و شریعت ۀتشریعی با ختم سلسل
البتـه  این نبوت نیز ادامه خواهد داشـت.، ن در زمین ادامه داردلامتاولیاي الهی و  ۀو تا هنگامی که سلسل

هـاي کـه سـهم او از جلوه، است و هر نبی و ولی مراتبیداراي  »ولایت«مفهوم ، در بینش عارفان سیاسی
بیشـتر و ، بودن او نسبت به کمـالات وجـودي تر و جامعگسترده شولایت ةدایر، اسماي الهی بیشتر باشد

  )148ص، 1375، تر است. (قیصريشریعت وي فراگیرتر و کامل
در ضـمن سـفر دوم و ، حقـانی در صـعق ربـوبی قـرار داردسبب  که به، قام ولایتعارف در شأن م

جهات امکانی و ماهوي خویش را فانی در حق دیده و بـه جهـات اطلاقـی و وجـوبی ، اشسوم معنوي
نامیـده » الفنـاء بقاي بعد«مقام ، که مقام فنا و اتصال به صعق ربوبی است، این مقام بقا دارد.حضرت حق 

االله نخواهد شد. در این مقام اسـت کـه فانیان فی ۀ) و نصیب هم485ص، 2ج، 1368، وارزمیشود (خمی
طبیعت خارج شـده خـود را در صـفات و اسـماي  ۀهاي دنیوي و حدود نشئبستگیدل ۀسالک از مرحل
نمایـد. در ایـن براي هدایت اجتماعی رجـوع بـه کثـرات می، شدن کند و در عین نیستالهی نیست می

نبـوت و رسـالت  ۀکـه مرتبـ، سازي مراحل بعدي سـلوكزمینه، است که مقام ولایت محقق شدهمرحله 
حتـی ، فناست و تا به مقام فنـا نرسـد، معیار در مقام ولایت، گردد. با این توصیفمتعین می، خواهد بود

فنـایی  ۀچه مرتبـ الفناء نیز خود مراتبی دارد و هر فنا و بقاي بعد ۀنبوت او معنا نخواهد داشت. البته تجرب
، 1388، پنـاه(یزدان ولایـت وي بـالاتر خواهـد بـود ۀمرتبـ، تر باشدالفنایی انسان کامل عمیق و بقاي بعد

، اش نمـودهالفناء عارف را مسـتعد بـراي سـلوك سـفر چهـارم معنـوي و بقاي بعد، فنا ۀمرتب). 644ص
نهـایی و  ۀوظیفـ، روایـنکنـد. ازمیاجتماعی را متوجه او  هايولایت بر ناس و حضور سیاسی در میدان

چراکـه خلافـت ظـاهري و  ؛خلافت بالسیف و قیام جهادي و تشکیل دولت دینـی اسـت، تکاملی ولی
 .اسـتاز شئون نهایی و مقاطع انتهایی تکامل عـارف ، تبدیل ریاست معنوي به قدرت سیاسی در جامعه

هـاي اي حضور اجتماعی است کـه انگیزهگونه، چهارم از سفر معنوي ۀحضور سیاسی در مرحل، بنابراین
  آفرینی را در دل خویش جاي داده است.سازي و تمدنپررنگ سیاسی و دولت

تنهـا ، حکومت و ولایت بـر مردمـان را منحصـر در عـارف و حکـیم کـرده، سیاسی عرفانی ۀاندیش
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کسـی ، عارفـاندانـد. در نگـرش اسـلامی می ۀرانی و اعمال قدرت بر جامعـرا لایق حکم» انسان کامل«
لیاقت حکومت بر مردم را دارد که اسماي الهی در قلب و جان او تجلی یافتـه و مظهـر اسـما و صـفات 

کـه انسـان کامـل تمـامی  روآناز، الهی باشد؛ چراکه لزوماً ولاِیت الهی ریشـه در ولاَیـت دارد. در واقـع
مـردم در چیسـت؛ زیـرا وي بـه داند که صلاح بیش از هر کس می، مراحل معرفت را پشت سر گذاشته
: معتقد اسـت ملا صدراي شیرازي )201ص، 1388، (فدایی مهربانی بالاترین درجه معرفت رسیده است

وجـود  او). 206ـ  205ص ، 1381، زایـیعقل بالفعل باشد(لک ۀباید در مرحل، فاضله ۀرئیس اول مدین
، هر از لطف دیگري اسـت و عـدم آنتصرف ظا«تصرف کند یا نکند.  خواه، داندچنین کسی را لطف می

 .رهـا نمودنـد ش راابه طوري که او را کوچک شمرده و یـاري، از جهت بندگان و بدي اختیار آنان است
  )468ص ، 1367، صدرالمتألهین» (خود را از دست دادند ةلطف او دربار، لذا

کـه در مسـیر انسـان  سـپردتوان حکومت را به دست انسانی می، در عصر غیبت، ه بیان شدبنابر آنچ
 ۀبینـد. او بایـد قـادر باشـد همـاست و نابودي انانیت خـویش را بـا چشـم شـهود می کامل در حرکت

جهـت  نیروهاي جامعه را در جهت کمالات معنوي آنان تربیـت و هماهنـگ کـرده و بسـتر سـالمی در
باور به انسـان کامـل و ، عهدر عینیت جام، بنابراین). 1387، نیا(مهاجري اجتماعی فراهم سازد ۀحیات طیب

برابـر مراتـب معنـوي آنهاسـت کـه حرکـت در چـارچوب ، تـک مؤمنـانگستراندن ولایـت او بـه تک
  سازد.سازي جامعه و مردم را درخور توجیه میبهینه

  گيرينتيجه
اـموجودي ممتد و کشیده، شودانسانی که در عرفان معرفی می بـرزخ ، شده از ظاهر به غیب است که فاصلۀ دنی

لـوك در و قیامت را طی می اـت معنـوي دارد. ایـن س کند و سلوکی مستمر و ناگسسـتنی بـراي تحصـیل مقام
اـیر موجـودات، ها در بعد تکوینیتشریعی و ارادي. انسان، و در بعدي دیگر، بعدي تکوینی است اـ س ، همـراه ب

اـري، دهندبه حرکت الهی خویش ادامه می اـد تشـریعی و اختی اـي فـردي و صـورتی در حوزهبـه، اما در ابع ه
  کنند که موجبات تکامل معنوي فرد و جامعه را تحقق بخشد.اجتماعی و سیاسی تصرف می

اش شئون زندگی فردي و اجتماعی او در چگونگی حالات قلبـی ۀانسان عرفانی انسانی است که هم
توانـد عـارف نمی، نظراز ظاهر به غیب هستی دخالت مستقیم دارد. از این، طی مراحل سلوك او ةو نحو

اجتمـاعی و  ةحـوز، رويایـنتفاوت و لابشرط باقی بماند. ازییک از ابعاد زندگی انسانی بنسبت به هیچ
که آدمی در طـور تـاریخ و در  روآنهاي عرفانی نخواهد بود. ازآموزهخارج از قلمرو ، امر سیاسیویژه به
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 ةحـوز، زندو تعاملات انسانی جهاد نفس را رقم می کند و در بستر اجتماعیعالم عین سلوك معنوي می
تـأثیر و سـبب بـه ، شود. در حقیقتتمدن و اجتماع از اهمیت محوري در سلوك برخوردار می، سیاست

بخـش مهمـی از ، هاي ارتبـاط انسـانی نسـبت بـه قلـب و جـان انسـانجامعـه و موضـوع، تأثر محـیط
، هاي نـاقص و آلـوده بـه شـهواتسازي قدرت از انسـاناجتماع و خالص ةهاي عرفانی در حوزدخالت

تحـولات اجتمـاعی  ةسیاست و حوز ةدربارتنها نه تعالیم عرفانی، . بنابرایناستامري بااهمیت و مشروع 
کنـد شئون سلوك انسانی را در تناسب با سلوك اجتماعی او تنظـیم می ۀبلکه هم، تفاوت نخواهد بودبی

  دهد.الهی قرار می ۀانسان کامل و خلیف ةري جامعه را نیز بر عهدو ریاست ظاه
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